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زن فــرز و چابک، جوری که به ســن و ســالش 
نمی‌خــورد، از نردبــان فلــزی بــالا مــی‌رود و 
دســتمال را می‌چســباند بــه شیشــه و شــروع 
رد دســتمال روی  کــردن.  پــاک  بــه  می‌کنــد 
شیشــه می‌ماند و زن را شاکی می‌کند: »باز که 
دســتمال را توی ماشــین نینداختــه، دادید به 
من.« این را خطاب به صاحبخانه می‌گوید که 
نگران اســت پای زن روی نردبان قدیمی بند 
نشــود و از آن بــالا بیفتــد و کار دســت خودش 

دهــد. زن دوباره برای آنکه تأکید کرده باشــد، 
می‌گوید: »دستمال اگر خوب شسته و خشک 
می‌مانــد.  شیشــه  روی  ردش  باشــد،  نشــده 
دســتمال‌های نخی را بگذارید بــرای این کار و 
از هر دستمال و پارچه کهنه‌ای استفاده نکنید. 
لباس‌هــای کهنــه نخ پنبــه زنانــه از همه بهتر 
است. زیرپوش‌های مردانه به درد شیشه پاک 
کردن نمی‌خورد. آنها را بگذارید برای زمین.«
زیور، زنی پنجاه و چند ســاله، سال‌هاســت 
کارش همین اســت. کارگر نظافتچی اســت و 
شــوهرش هم در کارخانه لبنیات کارگر است. 
قــرار اســت کارش کــه تمام شــد شــوهرش با 

موتور بیاید دنبالش: »همیشــه برایم ماشین 
می‌گیرند اما امروز شلوغ است. با همان موتور 
برویم خانه بهتر است.«زیور این روزها حسابی 
سرش شلوغ است. وقت خالی پیدا نمی‌کند. 
یــک دفتر کوچــک دارد کــه وقت‌هــا را داخل 
آن نوشــته اســت. برای خــودش کار می‌کند و 
زیر نظر شرکت‌های خدمات نظافتی نیست. 
می‌گوید اینجوری راحت‌ترم. مشــتری‌ها هم 
او را می‌شناسند و همین تعداد مشتری ثابت 
برایــش کفایــت می‌کنــد و لازم نیســت دنبال 
مشــتری جدیــدی باشــد خصوصاً شــب عید 
کــه دیگر وقت ســر خارانــدن پیــدا نمی‌کند و 

خانه تکانی خانه خودش فراموش می‌شــود: 
»همیشه خانه تکانی خودم را توی عید انجام 
می‌دهــم. تا قبــل از آن وقت نمی‌شــود. همه 
می‌خواهند شــب عید خانه‌شــان بــرق بزند و 
هیچ چیزی کم نباشــد.«زیور دو تا دخترش را 
عروس کرده و یک دختــر دیگر در خانه دارد. 
دخترش دانشجواســت و بعضــی وقت‌ها که 
خیلــی کار زیاد اســت برای کمــک به مادرش 
می‌آیــد: »امســال گفتم تــو بنشــین در خانه و 
درســت را بخوان. ترم پنجم است و مدیریت 
می‌خواند. کلاس‌هایشان مجازی است و باید 
پای اینترنت باشــد. اگــر بخواهد بــا من بیاید 

زباله را نمی‌بخشند، دور می ریزند
برای اهدای وسایل اضافه در خانه تکانی شب عید حرمت آدم‌ها را رعایت کنیم

کــه به درســش نمی‌رســد. یک چیــز دیگر هم 
هســت که ناراحتم می‌کند و بــه خاطر آن دلم 
نمی‌خواهد با من سر کار بیاید. بالاخره دخترم 
جوان اســت و غرور دارد. بعضی‌ها یک جوری 
نگاه می‌کنند و رفتارشــان طوری اســت که بچه 
معذب می‌شود و به غرورش برمی‌خورد.«زن 
ایــن را کــه می‌گوید ســر درددلش باز می‌شــود: 
»حــالا ایــن به کنــار، ایــن روزها گاهی بــرای کار 
کــه جایــی مــی‌روم، لبــاس و وســایل اضافــه 
جمــع می‌کنند و می‌دهند کــه ببرم. بعضی‌ها 
چیزهایی را به آدم می‌خواهند بدهند که حتی 
تــوی خانه خودشــان هــم دیگر قابل اســتفاده 
نیســت. مثلًا وســایل برقی ســوخته و غیرقابل 
تعمیــر یا پتوهای خیلی کهنه که گوشــه‌هایش 
تکه و پاره شــده. چند روز پیش وقتی ســرویس 
خانــم  کــردم،  تمیــز  را  خانــه‌ای  بهداشــتی 
صاحبخانه گفت کارت که تمام شد، آن فرچه 
داخل دستشــویی را هم ببر بــرای خودت، من 
یک جدیدش را خریــده‌ام. باور کنید آن فرچه 
حداقل 15، 20 سالی می‌شد که داشت استفاده 
می‌شــد. کامــاً چرک‌مــرده و کهنــه بــود. همه 
پرزهایش از بین رفته بود. آن را من می‌خواهم 
چه کار؟ من دارم اینجور سخت کار می‌کنم که 
زندگی‌ام در حد توان خودم خوب باشد. نیازی 
به وسایل کهنه مردم ندارم، البته مشتری‌های 
قدیمــی خودم ایــن چیزهــا را رعایت می‌کنند 
و حواسشــان هســت. ایــن روزها مشــتری‌های 
جدیــدی دارم که مشــتری‌های قبلــی معرفی 
کرده‌اند و آنها من را خوب نمی‌شناســند، البته 

من که نه، هرکسی باشد بهش برمی‌خورد.«
حرف دل زیور شــاید حــرف دل خیلی‌های 
دیگر هم باشــد. این روزهــا وقتی در حال خانه 
تکانی هســتیم، به صرافــت می‌افتیم بعضی 
وســایل قدیمی را دور بریزیــم؛ چیزهایی مثل 
لبــاس و وســایل خانــه که اگــر قابل اســتفاده و 
کهنه نباشــد، بخشــیدن آن کار خوبی است اما 
گاهــی در همین بخشــش حرمــت افــراد را در 
نظر نمی‌گیریم.»بعضی وسایلی که به دست 
مــا می‌رســد، جــوری غیرقابل اســتفاده و کهنه 
اســت که خودمان وقتی بسته‌ها را باز می‌کنیم 
خجالت می‌کشیم چه برسد به اینکه بخواهیم 
آنها را دســت افراد نیازمند برسانیم.«محبوبه 
هرســال  خودجــوش  به‌صــورت  کــه  صفــری 
شــب عیــد کار جمــع‌آوری و توزیــع اقــام بین 
نیازمنــدان را انجــام می‌دهــد ایــن را می‌گویــد 

و ادامــه می‌دهــد: »مــن خــودم خیریــه ندارم 
اما به کســانی کــه خیریه دارنــد کمک می‌کنم. 
بیشــتر پوشــاک و کیــف و کفش جمــع می‌کنم 
و بــه خیریه‌ها می‌رســانم و آنها وســایل را بین 
نیازمندان توزیع می‌کنند. پیش آمده که خودم 
هم مستقیم به کسی که نیاز دارد برسانم. مثلًا 
کســی گفته بود خانواده‌ای به یخچال نیاز دارد 
و من یک یخچال دســت دوم به دســتم رسید 
و برایش فرســتادم اما بیشــتر همان پوشــاک و 

کیف و کفش را جمع‌آوری می‌کنم.«
او ادامــه می‌دهــد: »بــا اینکه بارها بــه افراد 
توصیه و تأکید کرده‌ام که از بخشیدن لباس‌های 

کهنه خودداری کنند، باز هم متأسفانه می‌بینم 
برخی چنین کاری می‌کنند. شما اگر می‌خواهید 
لبــاس یــا کفشــی را به دیگــران ببخشــید، باید 
جــوری باشــد کــه خودتــان بــه همــان شــکل 
بتوانید از آن اســتفاده کنید. خیلی‌ها می‌گویند 
مــن لبــاس را از تــوی کمــد برداشــته‌ام و دلیل 
اینکه دارم آن را می‌بخشــم این اســت که مثلًا 
برایم تنگ شــده یا جا نــدارم و واقعاً هم وقتی 
نگاه می‌کنم، می‌بینم لبــاس کاملًا نو و مرتب 
اســت. برخی اما اصــاً رعایت نمی‌کنند و مثلًا 
کفشــی را ]به اصطلاح[ می‌بخشند که کفه‌اش 
ور آمده و قابل پوشــیدن نیســت، البته بعضی 
اجنــاس با تعمیرات قابل اســتفاده می‌شــوند 
کــه ما خودمــان ایــن کار را می‌کنیم اما بعضی 
دیگر جوری خراب و کهنه اســت که هیچ کاری 
نمی‌شــود کرد. لباس‌های خیلی کهنه را مردم 
باید به دســتگیره و زمین شــوی تبدیل کنند نه 

اینکه آن را به دیگری ببخشند. 
شــما باید خودتان را بگذارید جای کسی که 
می‌خواهــد این لباس یا کفــش را دریافت کند. 
او نیازمنــد اســت اما هرکس غــرور دارد و نباید 
کرامــت و غــرور افــراد را جریحــه‌دار کرد.مــن 
می‌بینــم ظرف‌هــای لب پــر و شکســته را برای 
اهــدا به نیازمندان می‌بخشــند و خــودم از این 
رفتــار دیگران شــرمنده می‌شــوم. یــک بار هم 
خانمــی دو چمدان لبــاس برایــم آورد و همه 
لباس‌ها خیلی شیک و نو بود. گفت من دارم از 
ایران می‌روم و نمی‌توانم همه لباس‌هایم را با 
خودم ببرم و کسی را هم ندارم که لباس‌ها را به 
او بدهم. اگر خواهری داشــتم خیلی خوشحال 
می‌شــد لباس‌هایم را به او بدهم اما ندارم و به 
خاطر همین اینها را آورده ام تا به کسی بدهید 

که از دیدنشان خوشحال شود. 
آنقــدر ایــن حرفــش بــه دلــم نشســت کــه 
نگــو. خیلــی توصیف قشــنگی کــرد؛ شــرایط و 
نگاهش را دوســت داشــتم چون خــودش هم 
اهــل لبــاس و خیلــی آراســته  و معلــوم بــود 
خیلی لباس‌هایش را دوســت دارد و با عشق و 
محبــت هم آنها را اهدا کرد. درخواســت من از 
مردم این اســت که این مسأله را حتماً در نظر 
داشته باشند و وقتی می‌خواهند چیزی به کسی 
ببخشند، فکر کنند دارند آن را به فرد نزدیک و 
عزیز خود می‌بخشند. این‌طوری حتماً حرمت 
و شــخصیت افراد را در نظــر می‌گیرند و آنها را 

جدا از خود نمی‌دانند.«


